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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۶

رشد واقعی است یا هیجانی؟بورس در نقطه حساس؛ 
بازار ســرمایه این روزها بار دیگر در کانون 
توجه فعــالان اقتصادی قرار گرفته اســت. 
شــاخص ها رکــورد می زنند و رشــد قیمت 
سهام چشمگیر است، اما کارشناسان هشدار 
می دهند این صعود صرفا ناشــی از هیجان 
نیست و بیش از هر چیز به نرخ ارز، انتظارات 
بودجه ای و تصمیمات دولت بســتگی دارد. 
زهرا عرب، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، 
به  ایسنا گفت: بازار سرمایه در هفته های اخیر 
وارد فازی شده که دوباره در صدر بحث های 
اقتصادی قرار گرفته است. رشد قیمت سهام 
و عبور شــاخص ها از محدوده های حساس، 
نگاه ها را بار دیگر به سمت بورس برگردانده، 
اما سؤال اصلی این است که این رشد از کجا 
آمده و تا کجا می تواند ادامه داشــته باشــد. 
برخــلاف تصور برخی فعــالان، حرکت اخیر 
بازار صرفا ناشــی از هیجان نیســت. بخش 
مهمــی از ایــن رشــد، ریشــه در متغیرهای 
اقتصادی دارد؛ متغیرهایی که سال ها سرکوب 
شــده بودند و حالا به تدریج خودشــان را در 
قیمت ها نشــان می دهند. این تحلیلگر بازار 
ســرمایه، نرخ ارز را مهم تریــن عامل اثرگذار 
بر رونــد اخیر بازار دانســت و گفت: افزایش 
نرخ دلار در بازار رســمی و فاصله گرفتن آن 
از اعداد دســتوری گذشته باعث شده ارزش 
جایگزینی شرکت ها دوباره جدی گرفته شود 
و تحلیل هــای بنیادی جان تــازه ای بگیرند. 
بــازاری که ســال ها با دلارهــای غیرواقعی 
قیمت گذاری شده بود، اکنون در حال تطبیق 
با واقعیت های اقتصادی است. عرب با اشاره 
به رشــد نرخ ارز رســمی در تالار اول افزود: 
رسیدن نرخ ارز رسمی به محدوده بالای ۷۳ 
هزار تومان، فقط یک عدد ساده نیست، بلکه 
پیام روشنی از تغییر رویکرد سیاست گذار دارد. 
این سیگنال برای شرکت های صادرات محور 
و صنایعــی که درآمــد دلاری دارند بســیار 
معنادار است و طبیعی است که بازار به آن 
واکنش نشــان دهد. در حــال حاضر بودجه 
سال آینده به مهم ترین متغیر پیش روی بازار 
سرمایه تبدیل شده اســت و نرخ ارز، انرژی، 
مالیات ها، کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی 

تعیین کننده هستند.

مریم شــکرانی، کیمیا نعمت اله: یک ریاضی دان و فیزیک دان به نام 
آلن سوکال که دانش آموخته دانشگاه هاروارد است، تصمیم گرفت 
با واژه های پیچیده و ثقیل و استفاده نابجا از مفاهیم علمی، مقاله ای 
جعلی و بی معنا بنویســد و واقعیت های علمی را زیر سؤال ببرد. او 
عنوان پرطمطــراق «هرمنوتیک متحول کننده گرایــش کوانتومی» را 
برای مقاله خود انتخــاب کرد و آن را به یک مجله معروف مطالعات 
اجتماعی حلقه روشــنفکران لفاظ فرســتاد. در کمال ناباوری، مقاله 
جعلی آلن ســوکال در مجله معروف social text پذیرفته و در همان 
ســال ۱۹۹۶ منتشر شــد! این فیزیک دان بلافاصله افشا کرد که همه 
استدلال هایش در آن مقاله پوچ و بی معنا بوده و هدف آن رسواسازی 
شارلاتانیســم حاکم بر بعضی حلقه های فکری و روشــنفکری بوده 
اســت. او گفت  این حلقه های فکــری از ناآگاهی عامه مردم که «هر 
چیز پیچیده با ظاهر علمی را چون نمی فهمند به ســرعت می پذیرند»، 
سوءاستفاده کرده و نظریات شبه علمی خود را ترویج می کنند. ماجرا 
به سرعت به یک رســوایی بین المللی تبدیل شد و بازندگان صرفا به 
این دفاع متوســل شدند که روش ســوکال اخلاقی نبوده است. این 
ماجرا خلاصه کوتاهی است درباره «شــبه علم» و مفاهیم غیرعلمی 
که برخی تــلاش می کنند با ظاهر علمی و جمــلات پیچیده و مبهم، 
به عنوان «علم» به جامعه بقبولانند. این تلاش برای ترویج شبه علم 
گاهی تنها به خودنمایی فضل فروشانه خلاصه نمی شود و شبه علم با 
انگیزه های منفعت طلبانه تولید و ترویج می شــود. در فضای اقتصاد 
ایران، مصادیق شــایان توجهی وجود دارد که بارها شــبه علم تلقی 
شــده اند و گاهی با اصطلاح «آدرس اشــتباهی» خوانده می شوند. 
آدرس های اشــتباهی ای که در مواردی منجر به سیاست گذاری های 
نادرست و اتلاف درخور توجه منابع و سرمایه کشور بوده است . پنج 
اقتصاددان در گفت وگو با «شــرق» مصادیقی از ترویج شبه علم در 
مباحث اقتصادی کشور را مطرح کرده و چگونگی خلاصی اقتصاد از 

دام شبه علم را بررسی می کنند.
  

خسارت سنگین شبه علم
 تولید بدون منطــق اقتصــادی، خودکفایی در 
تولیــد تمام انواع کالا، توزیع نادرســت منابع با 
عنوان عدالت، تشــویق بــه مداخلات دولت در 
توجیــه قیمت گــذاری دســتوری،  و  اقتصــاد 
پافشــاری و تعصب بر نظام بازار بدون در نظر 
گرفتن تجربیات شکســت بــازار و ... مثال هایی 
هســتند که اقتصاددانان به عنوان شبه علم توصیف کرده و می گویند  
در ســال های متمادی شبه علم خسارت ســنگینی به اقتصاد کشور 
وارد کرده است. اما در بسیاری از موارد، این تجربیات پرهزینه نه تنها 
چــراغ راه و درس آموخته اقتصاد کشــور نشــده اند، بلکه همچنان 
اشتباهات گذشــته تکرار می شــود. اتفاقی که به زعم اقتصاددانان 
مورد گفت وگو، ناشی از فقر اندیشه، تعصبات، دگم اندیشی، منافع و 

فساد است.
تولید بدون منطق اقتصادی از نظر لطفعلی بخشی، اقتصاددان، 
یکی از مصادیق ترویج شبه علم است. او به «شرق» می گوید: نمونه 
و مصداق تولید بدون منطق اقتصادی در کشــور فراوان است. یکی 
از بارزتریــن این مصادیق، صنعت خودروســازی اســت که به بهانه 

اشتغال حدود ۳۰ هزار نفر، سالانه حدود هفت تا هشت میلیارد دلار 
مصــرف ارزی دارد و نتیجه آن تولید خودرو با کیفیت پایین و قیمت 
بالاست که حدود یک ونیم تا دو برابر میانگین جهانی سوخت مصرف 
می کند و از این ناحیه نیز زیان ســنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و 
آلودگی سنگین هوا را به دنبال دارد و سالانه حدود ۲۰ هزار کشته و 
معلول و هزینه معیشت بازماندگان آنها را به اقتصاد کشور تحمیل 
می کند. این در حالی است که با همین مصرف ارزی و خسارتی که از 
ناحیه مصرف مازاد بنزین به اقتصاد کشــور تحمیل می شود، واردات 
خودروهای برقی با قیمت مناسب به صرفه تر است. این اقتصاددان 
تأکید می کند: تمام تئوری هایی که منجر به شکل گیری چنین تولید و 
بازار مصرفی شــده اند، شبه علم هستند و خسارت سنگینی به کشور 
وارد کرده اند. اما شبه علم کاسبان و ذی نفعان بزرگی هم ایجاد کرده 
اســت که با اصلاح ساختار می جنگند. بخشــی همچنین به تجربه 
پرداخت ارز ترجیحی به بنگاه هایی مانند چای دبش اشــاره می کند 
و می گوید: بین انبوه مشکلات این کشور، چای چقدر در اولویت بوده 
است که چنان منابع ارزی سنگینی در شرایط تحریم و گرفتاری های 
فروش نفت به یــک بنگاه تولید و فروش چــای می دهند؟ او تأکید 
می کند: پای چنین منافعی در میان است که پرداخت ارز یارانه ای به 

این بنگاه های اقتصادی را با شبه علم توجیه می کنند.

علم گریزی در سیاست گذاری اقتصادی
«در کشــوری که آمار غیرواقعــی تولید به طور 
رســمی منتشر می شــود، ترویج شبه علم جای 
تعجبــی نــدارد». این جملاتی اســت که زهرا 
کریمی، اقتصاددان، در گفت وگو با «شــرق» به 
فضــای  اصــولا  می گویــد:   و  آورده  زبــان 
سیاست گذاری و تصمیم گیری اقتصاد کشور بر 
مبنای علم نیســت و تصمیمات زیادی بدون پشــتوانه علمی گرفته 

می شود و حتی آمار رسمی بعضا نادرست یا متناقض است. 
او به عارضه جامعه کوتاه مدت اشــاره کرده و می گوید:  در چنین 
جامعــه ای، تصمیمات  کوتاه مدت بــا هدف تعویق بحــران گرفته 
می شود و منافع شخصی بر منافع جمعی ارجح است. بنابراین نشر 

عامدانه شبه علم توجیه پیدا می کند.
این اقتصاددان توضیح می دهد:  «به عنوان مثال، داده های رسمی 
مرکز آمار ایران نشــان می دهد قدرت خریــد خانوارها به طور جدی 
کاهش یافته  و رشــد مصرف نهایی خصوصــی در بهار ۱۴۰۴ با ثبت 
رقــم منفی ۱٫۱ درصد، چهارمین فصل نزول پیاپی را رقم زده اســت. 
امــا  حتی با وجود این شــواهد آماری، طرح موضــوع کاهش قدرت 
خرید با برچســب هایی تحــت عنوان ســیاه نمایی مواجه  و واقعیت 
انکار می شــود. بنابرایــن جامعه ای که علاقه مند اســت واقعیت را 

انکار کند، حتما گرفتار شبه علم می شود. این در حالی است که انکار 
واقعیت های نگران کننده، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کند، بلکه 

می تواند هزینه های اقتصادی و اجتماعی را در آینده افزایش دهد». 

فرصت سوزی با شبه علم
نگاه تک بعدی به علــم می تواند موجب تولید 
شبه علم شود. این موضوعی است که مرتضی 
افقه، اقتصاددان، با «شرق» در میان می گذارد و 
توضیــح می دهــد: «از منظــر تولیدکننــدگان 
شــبه علم، می تــوان دســت کم ســه گــروه را 
شناسایی کرد. گروه اول برخی اقتصاد خوانده ها 
هستند که اتفاقا حضور پررنگی در رسانه ها دارند و این افراد معمولا 
تئوری های اقتصادی وارداتــی را به صورت خالص و بدون توجه به 
مفروضــات و بافت خاص هــر جامعه تجویز می کننــد. درحالی که 
بســیاری از ایــن نظریه ها بر پایــه فرض هایی شــکل گرفته اند که با 
واقعیت اقتصــاد ایران همخوانی ندارد و با ایــن تفاوت مفروضات 
نادیده گرفته می شــود. این رویکردی اســت که تاکنــون هزینه های 
چشمگیری به اقتصاد کشــور تحمیل کرده است. گروه دوم افرادی 
هستند که اساسا تحصیلات اقتصادی ندارند، ولی با مطالعه پراکنده 
دچــار نوعی توهــم اقتصاددانــی شــده اند. این گروه بــدون درک 
روش شناســی علم اقتصاد، به نسخه پیچی مسائل کلان می پردازند.  
گروه ســوم و شاید مهم ترین گروه نیز خود سیاست گذاران هستند که 
تحت تأثیــر دو گروه پیشــین تصمیم گیری می کننــد و برخی از این 
تحلیل ها به دلیل سادگی ظاهری یا قابلیت اجرا در کوتاه مدت، برای 
سیاســت گذار جــذاب به نظــر می رســد و اجرای این نســخه های 
شــبه علمی، فرصت هــای ارزشــمند زیــادی را در شــرایط رقابت 

منطقه ای از کشور گرفته است». 

خطای تحلیلی عامل تولید شبه علم
ســهراب دل انگیــزان، دیگر اقتصــاددان نیز به 
و  اقتصــاد  «در  می دهــد:  توضیــح  «شــرق» 
سیاست گذاری عمومی، یکی از خطاهای رایج، 
اشــتباه گرفتن هم زمانی با رابطه علی است. به 
این معنا که وقوع هم زمان دو پدیده به اشــتباه 
به عنوان رابطه علت و معلول تفســیر می شود؛ 
در حالی که ممکن اســت هیچ اثر مســتقیم  یا معنــاداری میان آنها 
وجود نداشــته باشد و این نوع خطا زمینه ســاز شکل گیری تصورات 
نادرست و در نهایت تصمیم گیری های شبه علمی است. نمونه هایی 
ماننــد طــرح زوج و فرد در مدیریــت آلودگی هــوا از همین جنس 
هســتند. این تصور وجود دارد که صرف طــرح این ایده می تواند به 

کاهــش آلودگــی هوا کمک کنــد، بدون آنکــه الزامــات اجرائی و 
زیر ساختی به درستی فراهم شود؛ درحالی که در عمل بخش درخور 
توجهی از آلودگی هوا ناشی از کیفیت پایین گازوئیل و بنزین است که 
اساســا نادیده گرفته شــده  اســت. بــه همین دلیل در شــکل گیری 
شبه علم همواره نمی توان یک انگیزه واحد را مفروض گرفت. برخی 
از افراد که از مفاهیم شــبه علمی اســتفاده می کننــد، واقعا خود را 
طرفدار علم و اســتدلال می دانند، اما به دلیــل ناآگاهی و ضعف  یا 
درک ناقــص از پیچیدگی مســئله دچار خطا می شــوند. در مقابل، 
گروهــی هم وجود دارند که آگاهانه از ســر منافــع خود مفاهیم را 

به گونه ای صورت بندی می کنند که ظاهری علمی به خود بگیرد». 

تعصب تولیدکننده شبه علم
کامران ندری، اقتصاددان، اما معتقد اســت  مرز 
بین علم و شــبه علم تعصب است. او در پاسخ 
به اینکه شــبه علم دقیقا در چه نقطه ای شکل 
می گیــرد؟ به «شــرق» می گویــد: «تقریبا تمام 
مباحث اقتصادی، از سیاست های کلان گرفته تا 
تحلیل های خرد، بر یک مبنای تئوریک و نظری 
اســتوار هســتند. بــه همین دلیــل، اقتصاد علمی اســت کــه ذاتا 
پیچیدگی های فراوانی دارد و پژوهشــگران و تحلیلگران ناگزیر ند با 
پیش فرض هایی مشــخص کار کنند و بر مبنای این پیش فرض ها یک 
ایده یا دیدگاه شکل می گیرد و برای آن استدلال نظری ارائه می شود 
و ســپس شــواهد تجربی و داده هــای آماری برای آن جســت و جو 
می شود. آنچه شــبه علم نامیده می شود، یک باور یا عقیده   است که 
بدون استدلال نظری محکم و  اتکا بر تفکر انتقادی، به عنوان حقیقت 
قطعی عرضه می شود. ویژگی اصلی این رویکرد، جزمیت و تعصب 
اســت. به این معنا که شواهد و واقعیت هایی که می تواند آن باور را 
رد یــا تضعیف کند، نادیده گرفته می شــود. نمونه بــارز این تمایز را 
می توان در بحث تحریم ها و در موضوع اســنپ بک مشــاهده کرد. 
شــواهد تجربی و داده های آماری نشان می دهد که تشدید تحریم ها 
با افزایش نرخ ارز و بروز فشــارهای اقتصادی همراه بوده  و در چنین 
شرایطی، اگر کسی بدون ارائه استدلال نظری قوی و بی توجه به این 
شــواهد پافشــاری کند که اســنپ بک هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور 
نداشته است، این موضوع دیگر علمی محسوب نمی شود و این نوع 
دفاع بیش از آنکه متکی بر تحلیل داده محور باشد، بر باورها و عقاید 
جزمی اســتوار اســت که در همین نقطه می توان از شبه علم سخن 
گفت. بــه بیان دیگر، مرز میــان علم و شــبه علم در اقتصاد، نه در 
درســت بودن یــا غلط بودن یک نتیجــه، بلکــه در روش مواجهه با 
شــواهد مشــخص می شــود و هرکجا جزمیت و تعصب بر داده ها 

حاکم باشد، عملا وارد قلمرو شبه علم شده ایم». 

پنج اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» از تحمیل خسارت سنگین تحریف علم بر اقتصاد کشور می گویند 
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